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 مقدمه.1

 عرصـه ايـن كسـوتان پـيشازو معاصـر كودك شعر آوران ناماز رحماندوست مصطفي
 شـمار بـه ايـران نوجـوانو كـودك ادبيات اندركاران دست پركارتريناز يكياو. است
 تنـوعي كـه اسـت شـده چـاپ رحماندوسـتاز حوزه ايندر اثر 191 تاكنون. رود مي

 مقالـه، نمايشنامه، قصه، شعر،: همچون ادبي، گوناگون هاي قالب شاملو دارند چشمگير
 بـه برگردانو منظومي ترجمه آموزشي، متونو مقالاتو قصهي ترجمه منظوم،ي قصه
در.شودمي گوناگون فضاهايبا آثار گردآوريو بازنويسي شعر، ي زمينـه او همچنـين،
.فعاليت داشته است نيز آموزشيو درسي كتب تأليف

و قصه رحماندوست، بيش و كمـي، از هر چيز، شاعر نويس است؛ اما ازنظر كيفـي
پربارتر از كارنامه كارنامه آثار شعري رحماندوست. اش است نويسيي قصهي شاعري او

و فضاها، موضوعات، ها، بر آزمودن قالب او، افزون.ي توجه دارد تنوعي شايسته مضامين
ي شعر به شعر، ترجمهي منظوم، هايي مانند قصه وهواهاي شعري گوناگون، به گونه حال
و برگردان نثر به نظم هم توجه داردي منظوم قصه ترجمه مي اين. ها دهـد موضوع نشان

: 1385زاده، رجـب: نـك(ي نوجويي خالي نبوده است كه ذهن رحماندوست از دغدغه
در محتـوايي بـه ازطرفـي، فضـاي فرمـي ). 211تا209 كاررفتـه در شـعرهاي او همچنـان

و نوجوان به كار مي مي. رود شعرهاي كودك را كوشد كليشه رحماندوست هاي شـعرش
و راه عبور از خود را براي ديگران نيـز همـوار سـازد دور بريزد، از شعر خود  عبور كند

).219تا216: 1385غلامي،:نك(
هــاي تصــويرآفريني، ويــژه شــيوه شناســي، بــه اشــعار رحماندوســت ازنظــر ســبك

به ويژگي و كامـل بـدان پرداختـه نشـده اسـت؛ هايي دارد كه تاكنون البتـه، طور مستقل
در هايي درباره پژوهش اشعار رحماندوست انجام شـده؛ امـا در پيونـد بـاي صور خيال
و زبـان«ي مقالـه. هاي زباني اشعار او، پژوهشي مستقل صـورت نگرفتـه اسـت ويژگي

اي مقالـه تنهـا شايد نسب، شريف مريمي نوشته»نوجوانو كودك شعردر تصويرآفريني
 بررسـيدر مقالـه ايـناز. اسـت پرداختـه كـودك شعر زبان بررسيي نحوهبهكه باشد

و شـعر كتـاب.اسـت شـده گرفتـه بهـره رحماندوست، اشعار زباني هاي تصويرآفريني
 كودكانـه زبـان هاي ويژگي آن برخيدركه است پژوهشي نيز پور امين قيصر اثر كودكي

و تحليل شده است .تجزيه
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و كمـي،ي توصيفي شيوهبهشود، در اين مقاله كوشش مي و تحليل محتواي كيفـي
اشـعار. هاي رحماندوست در آثارش بررسي شـود هاي تصويرآفريني ويژگي ترين اصلي

ــي ــرد رحماندوســت را م ــه دو دســته تقســيم ك ــوان ب ــه.1: ت ــه ب صــورت اشــعاري ك
همـراه شـعرهاي اشـعاري كـه بـه.2اند؛ شعرهاي مستقل شاعر به چاپ رسيده مجموعه

شـعرهاي اين پژوهش هم به مجموعهدر. اند شعر انتشار يافته دفتر شاعران ديگر درقالب
و هم به اشعاري كه در مجموعه . انـد هاي ديگر ثبت شـده مستقل شاعر توجه شده است

از اند، عبارت آثار مستقل شاعر كه در اين مقاله بررسي شده اسـت؛اي قصه پرنده هر: اند
 بـود جنگلـي بـود، سـگي،)1381(ستا شيرين دوستي،)1369( اي شنيدني است قصه

 بهـار، فصـل،)1378( آورد نـان آمـد، بابا،)1389( كدخداو خروسو ماست،)1389(
 هـاي ترانـه،)1384( بـه بـه:گفت پرنده،)1382( گنجشك براي درسي،)1379( بنويس
 صـداي،)1386(هـاي ايمنـي، ترانه)1386( كه؟ كيه اون كه؟ چيه اون،)1385( نوازش
و) 1389( اسـت آبـي هنـوز آسمان،)1386( كجا؟ زورو كجا من،)1386( آيدمي ساز
 ). 1385( مادرازشد دورتر قدم سه

،) 1385( دعـا شعر،)1385( خيالو خواب هاي ترانه،)1385( اينجاتا آسمون از
و) 1372(، چكـه چكـه اشـك)1371(، برگزيده شعر كودكـان)1388( بابايي هاي ترانه

هـا تعـدادي از اشـعار هايي هستند كـه در آن شعر نيز مجموعه) 1389(هيچ هيچ هيچانه
اند، دركنار اشـعار شـاعران ديگـر، منتشـر رحماندوست كه در اين پژوهش بررسي شده

.شده است

 رحماندوست مصطفي زندگيبه گذرا نگاهي.2

شد 1329رحماندوست در نخستين روز تيرماه كلاس پنجم بود كه بـه.در همدان متولد
و اولين شعرش را در وصف مسافري كـه در حمـام ديـده استعداد شاعري خود پي  برد

نخستين شعرهايي كه رحماندوست به خاطر سپرد، مثنوي مولـوي بـود كـه. بود، سرود
آن وسيله به شدي مادرش با تشـويق پـدر مـدتي دروس حـوزوي در دبيرستان بـه.آشنا

پس1349سال. خواند ت از گرفتن مدرك ديپلم در رشته، ي هـران رفـت، دورهي ادبي، به
ــال و س ــد ــران گذران ــگاه ته ــات در دانش ــته ادبي ــود را در رش ــي خ  1352كارشناس

شد فارغ و او، سه سال بعد، به استخدام كتابخانه. التحصيل ونـيم دوسالي مجلس در آمد
و مديريت برنامه پس را از انقلاب اسلامي، وارد صداوسيما شد ي كـودك ايـن سـازمان

، كارشناسي ارشد ادبيات را در دانشگاه آزاد 1369دوست در سال رحمان.برعهده گرفت
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و در مراسم را»ي فردوسـي هـزاره«اسلامي ادامه داد دكتـراي افتخـاري پـژوهش ادبـي
.دريافت كرد

و«اش، بـاي دانشـجويي مصطفي رحماندوسـت، در اواخـر دوره ادبيـات كـودك
و تصميم گرفت كه در اين حـوزه فعال» نوجوان سـال33از يـت كنـد؛ او بـيش آشنا شد

مي است كه بي هاي اجرايي گوناگون رحماندوست مسئوليت. كند وقفه براي كودكان كار
انـد يـا درمسـير نوعي در پيوند با ادبيات كودك ونوجـوان بـوده را پذيرفته كه همه يا به

 بيـاتاد بـه گـرايشدراو ابتـداييي انگيزه شايد،. اند بخشيدن به آن قرار داشته رسميت
 بـوده كودكـان بـراي اسلامي عقايد تخصصيو غيرمرسوم تدوينو ريزي برنامه كودك،
در كـه بهشـتيو شـريعتي هـاي تشـويق تـأثير زيـر ممكـن اسـت كـهاي انگيزه باشد؛
 حـداد،: نـك( باشـد آمده وجودبه اند، بوده مؤثرّاو اخلاقي هنري شخصيت گيري شكل
از تعـدادي كـه آورده ارمغـانبه برايش بسيار افتخارات رحماندوست، آثار).31: 1371
و صـلح گسـترش بـراي تـلاش دليـل بـه ايران،در يونسكوي برگزيده:از عبارتندها آن

 بـراي ديني هنرو همايش ادبيات/ جشنواره زرين لوحي برنده انساني؛ مفاهيمو دوستي
 كتـاب بـراي قرآنـي هـاي قصـهي جشـنواره افتخـار لوح دريافت؛عاشورا لالايي كتاب

 خلق براي ايران اسلامي جمهوري سال كتابي جشنواره دورهسهي برگزيده؛بازگشت
؛اشـك چكـه چكـهو بـاددر هـا شـاخه درخاك، ريشه،است شيرين دوستي هاي كتاب

 تقـدير لوح دريافتو پنجره صداي آفرينش دليلبه مقدس، دفاعيي جشنواره برگزيده
.است اصغر عليمن اسم كتاب جشنواره براي اين تنديسو

 بحث.3

آن شعر كودك از نظر زباني ويژگي . كنـد سال متفاوت مـي را از شعر بزرگ هايي دارد كه
و هاي كودك توجه نشـان داده هاي موفق اين شعرها به تناسب زبان با ويژگي نمونه انـد

و ايجاد احساس لذت در او شده نتـايج بررسـي نشـان. انـد سبب اثرگذاري بر مخاطب
از تحليـل پـس. دهد كه اشعار رحماندوست در اين زمينه تقريباً موفـق بـوده اسـت مي

و گاه شاخص اين اشـعار آشـكار شـد اشعار اين شاعر، تعدادي از ويژگي هاي پركاربرد
مي كه در ادامه به آن .شود ها پرداخته

 هاي زباني تصويرآفريني.3-1
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اي اسـت كـه گونـهي شعر رحماندوست بـهو تركيبات در گستره گاه هماهنگي واژگان
و تصويري است؛ بـه. شود زبان تصويري خلق مي طـوري درك كودكان از محيط، عيني

رو، تصـوير يـا توانند دركي درست از مفاهيم انتزاعي داشـته باشـند؛ ازايـن ها نمي كه آن
و عـاطفي را عينيـت، عنصر ثابت شعر كودك است؛ زيرا تصوير، مفاهيم»ايماژ« انتزاعي
مي مي و از اين طريق به كودكان امكان دهـد بـه دنيـاي پنهـاني روح شـاعر وارد بخشد
مي عوامل زباني گسترده. شوند توانند، ابزار تصويرسازي شـعر كـودك شـوند، ماننـد اي
حس متناقض و نمايي، هـاي هـاي تصـويرآفرين نيـز بـا شـيوه؛ همچنين، تركيب...آميزي
و، تشبيه، ايهام، عطف نامتشخيص شـوند؛ در شعر كـودك سـاخته مـي ... هاي ناهمگون

لالا«براي نمونه، شعر  آن نمونه» مهتاب اي بسـيار جـذاب بـراي كودكـان اسـت كـه در
و مـوجز تصويرسـازي شـده اسـت» خواب«موقعيت  /لالا گنجشـك«: با زبان كودكانه
 مثـل/ خوابيـد زود گـل/ لالايـي لالا، يي؛لالا لالا،/لالا مهتاب/ دوباره آمد/لالا سنجاب
: 1378رحماندوسـت،(» لالايي لالا، لالايي؛ لالا،/ بيشه خوابيده/ ساكت قورباغه/ هميشه

از اند، عبارت هايي كه سبب خلق اشعار تصويري شده برخي از شيوه).23 :اند
 آميزيحس.3-1-1

ميآميزي تصاوير حسي گاهي شاعر كودك ازطريق انواع حس آميـزي،حس. كند ايجاد
و تعبيرات مربوط به يك حس را توسعه مي و لغـات مربـوط بـه لغات دهد يا تعبيـرات

و يكـي از راه يك حس را به حس ديگر منتقـل مـي  و كنـد هـاي اسـناد مجـازي اسـت
از رسـيدغم پاييزتوبي«: آيد به شمار مي1سازي زبان ادبي تعبيري، از عناصر برجسته به
و همكاران(»بردراها شاخه سبزي خنده/ راه دو).9: 1372ابراهيمي شاعر با درآميختن

و بينايي، تركيب  .را ساخته است»ي سبز خنده«حس شنوايي
را گـل بـويو رنـگ هـا قصه/ زيباييو بود شعرها سبزه/ است آمده بهار ديدم خواب«

و).18:الف1389رحماندوست،(» تماشايياي چشمهها خنده/ داشت در اين شعر، گل
و چشمه كه جزء ديدني مي سبزه و خنده كه در حـوزه ها به شمار و قصه ي آيند، با شعر

:بيشتر هاي نمونه. اند ها هستند، تركيب شده شنيدني
و بوي صدا / بـود رودهـاآب مثـل صـدايش/ خوانـدمي آواز مان كوچهدر يكي«: رنگ

 پـرها قصهبا/ مرا چشمِ دوتا نم،نم«).16: همان(»داشتبوو رنگهاگل مثل صدايش
).12: 1379رحماندوست،(»كند مي

1. Foregrounding 
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).17: 1378رحماندوست،(»قندو شكوفهو عطر/ لبخندو داغي بوسه«:ي داغ بوسه
رحماندوسـت،(»دارم سـينهدر/ شـادي بـاغيك/ بهارم مثل/ سبزم سبزمن«: باغ شادي

1379 :17.(
پـذير آرامش، رنگ).31: الف1389رحماندوست،(» باد آشفته آرامشم آبي«: آبي آرامش

.نيست
 سـاز صداي/... نبودغم نبود، گريه/ خانهبه آمد جوجه/ تقانهتقوتقوتق«: بوي نماز

).21:ج1386رحماندوست،(»آمدمي نماز بوي/ آمد مي
و غـم پـر هـوايي/ آوازش سـبز هواي/ نيست خوش قفسدر قناري«: صداي سبز آواز

)1381:17 همان،(»ابريست
بـا. بيشتر ديـداري اسـت تـا شـنيداري»ب«و» الف«يادگيري كودكان گروه سني

و شـنوايي در اشـعار  توجه به اين موضـوع، بسـامد واژگـان مربـوط بـه حـس بينـايي
آن در اين بررسي، رنگ. رحماندوست بررسي شده است هـا ها با درنظرگرفتن مترادفات

و نقره تحليل به شده؛ يعني واژگان طلايي، تيره، تاريك، حنايي ي ترتيـب، در حـوزه اي،
و نقـره رنگ در ايـن بررسـي آشـكار شـد. انـد اي قـرار گرفتـه هـاي زرد، سـياه، سـرخ

و پس و سبز بيش از آن به رنگ رحماندوست نخست به رنگ سياه هاي از رنگ هاي زرد
دو. ديگر توجه كرده اسـت  و سـياه در شـعر كـودك ازنظـر كـاربرد فـراوان رنـگ زرد

و نشان شناسي رنگ روان ي غفلت او از تأثير دهنده ها يكي از نقاط ضعف رحماندوست
.ي كودك است ها بر روحيه رنگ

و حواس و سطحي رنگ زرد، هذيان مي پرتي و نيسـتي سياه كند؛ رنگ بودن را القا
مي نابودي اميـد اسـت؛ رنـگ سـبزو آينـده بـدون ابدي، سكوتي مانندو دهد را نشان

شـادي حاوي موجي بازتاب گونه هاست؛ اين رنگ هيچ ترين رنگ بخش خالص نيز، آرام
.)99و98: 1376 اليوريـوفراري،: نـك( است ساكنو آرام بلكه ندارد؛را ترسيا يا رنج
و از ويژگي بهره در گيري رحماندوست از رنگ سبز، مناسب است هاي مثبـت سـبك او

مي رنگگزينش  .آيد ها به شمار
در. بسامد واژگان مربوط به حس شنوايي نيز در اشعار رحماندوست بررسي شده است

و غوغـا وداد، قيل اين بررسي واژگان موسيقي، بانگ، جيغ وقال، دادوهوار، فرياد، آهنگ
و فراواني واژگـان 187فراواني واژگان حس بينايي. قرار گرفتند» موارد ديگر«در بخش 

گيري شاعر از واژگان در پيونـد ها نشان داد، بهرهي يافته مقايسه. است90س شنواييح
ي حـس شـنوايي اسـت؛ البتـه، درصد بيشتر از واژگان حـوزه60با حس بينايي، حدود 
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ي بينـايي هاي مخاطبانش، لازم است از واژگان حـوزه دليل ويژگي شاعر شعر كودك، به
. اسـتفاده كنـد؛ زيـرا كودكـان تفكّـري عينـي دارنـد تر از حواس ديگر در سطحي وسيع

و و رعايت اين نكته در اشعارش، حـس لـذتّ رحماندوست نيز با توجه به اين ويژگي
فراواني واژگان مربوط2و1ي هاي شماره جدول. كند شادي را در مخاطبانش تقويت مي

و شنوايي را در شعر او نشان مي .دهند به حس بينايي
ي بينايي در برخي اشعار رحماندوست جدول فراواني واژگان حوزه:1ي جدول شماره

 كتــاب نـام

 شعر
و رنگارنگ

هامترادف
 چشم ديدن

و زرد

 طلايي

و ســـرخ

ها مترادف

ــياه و سـ

ها مترادف
 آبي سفيد سبز

 مــوارد

 ديگر

آسموناز

اينجاتا
21113

چكه چكه

اشك
35

15دعاشعر

هايترانه

و خواب

خيال

4

هنوزآسمان

استآبي
58

بود،سگي

بودجنگلي
1

نانآمدبابا

آورد
112

قدمسه

ازشد دورتر

مادر

1

برايدرسي

كنجشگ
1

سازصداي

آيدمي
16

:گفتپرنده

بهبه
122

پرندههر

اي قصه

...است

162

هايترانه

بابايي
11
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يبرگزيده

كودكانشعر
21111

1

دوستي

استشيرين
1121

هايترانه

ايمني
4

وماست

و خروس

كدخدا

21

هايترانه

نوازش
11625221

كهكيهاون

...
5133415

35276897821 27 كل

ي شنوايي در برخي اشعار رحماندوست جدول فراواني واژگان حوزه:2 جدول شماره

ديگرمواردنغمهآوازصداشنيدنگوشنام كتاب شعر

13 از آسمون تا اينجا

 چكه اشك چكه

2شعر دعا

وترانه هاي خواب
خيال

 هنوز آبي استآسمان

2611 سگي بود، جنگلي بود

11233بابا آمد، نان آورد

سه قدم دورتر شد از
مادر

114

112درسي براي كنجشگ

212 آيد صداي ساز مي

بهبه:پرنده گفت

ايهر پرنده قصه
...است

2211
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36 هاي بابايي ترانه

5222ي شعر كودكان برگزيده

13دوستي شيرين است

ي ايمنيها ترانه

و و خروس ماست
كدخدا

12221

2هاي نوازشترانه

26...اون كيه كه
2142413729كل

 نمايي يا پارادوكس متناقض.3-1-2
و ذوق در. انـد هاي خود به كـار گرفتـه در سرودهشاعران فارسي اين آرايه را با مهارت
به تناقض يا بيان پارادوكسي، شاعر دو مفهوم به اي بـه گونه ظاهر متضاد را در كلام خود

زيبـايي ). 102: 1388صـادقيان،: نـك(بـرد كـه بـراي شـنونده باورپـذير باشـد كار مي
آن پارادوكس در اين است كه تناقض منطقي آن نتواند از قدرت اقنـاع ذهنـي  و زيبـايي

دو كـه اسـت تصويري پارادوكسي، تصويراز منظور«بنا به تعريف دكتر شفيعي،.بكاهد
 شـفيعي(»فقـر سـلطنت مثـل كننـد، نقـضرا يكديگر مفهوم، لحاظبهآن تركيب روي

 شـعردر،)دبسـتاناز پيش سنين( خردسالان درك ميزانبه توجهبا).54: 1368 كدكني،
 سـنين بـا متناسـب اشـعار( كـودك شـعردر اما ندارد؛ كاربردي نمايي متناقض خردسال
:يافترا آرايه اين هاي نمونه توانمي نوجوان ويژهبهو) ابتدايي

رحماندوسـت،(» پژمـردهم بهار حتيتوبي/شدگمهم نسيم حتيتوبي«: بهار پژمرد
و آبــي؛)9: الــف1389 »آبــيو ســبز شــده شــب/ گلابــي انــار،و ســيب«: شــب ســبز

 آبـي/ بـاد خفتـه موجم/ خواب هايم چشمه«: آرامش آشفته؛)17: 1378رحماندوست،(
 اما، روزي آبم، گرچه«: سوختن دريا؛)31: الف1389رحماندوست،(»باد آشفته آرامشم
 گـر .../ اسـت خورشيدمن اسم«: مردن زندگي؛)32: همان(»سوختم سراپا دريا،تا قطره
).24: 1381رحماندوست،(»ميردمي زندگي/ روزي نتابم

مي گونه كه نمونه همان نمايي در شعر كـودك دقيقـاً در همـان دهند، متناقض ها نشان
مي چارچوپ شعر بزرگ و اين نكته براي اثبات توانمندي. گنجد سال هاي شـعر كـودك

. نوجوان اهميت بسيار دارد
و محاورهبه.3-1-3 و اصطلاحات عاميانه اي كارگيري افعال
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به اين دادن سرودن شعر به زبان گفتار براي كودكـان، دليل ترجيح گونه از تصويرآفريني،
و اصـطلاحات. شـود در اشعار كودك، فراوان ديـده مـي  و» طبيعـي«اسـتفاده از افعـال

و در سـطحي محـدودتر، در شـعر» امروزي« اصلي مهم است كه بايد در شـعر كـودك
به امروزي. نوجوان به آن توجه شود اين معني است كـه تنگناهـاي شـعري سـبب بودن

و شاعر فضاي دوره و تعقيد نشود و از قواعـد صـرفي هاي گذشته را به زبان راه ندهـد
اين نكـات از ايـن نظـر كـه).88و87: 1352كيانوش،:نك(نحوي متروك ياري نگيرد 

ميي زبان شعر كودك جنبه له، بـا وجـود ايـن مسـئ. يابـد آموزي هم دارد، بيشتر اهميت
و المثـل كاربرد خاص افعال، اصـطلاحات، ضـرب  و اصـطلاحات عاميانـه هـا، كلمـات

و مي... روستايي :دهد، در شعر كودك كاربرد فراوان دارد كه به زبان برجستگي
و)21:الـف 1385رحماندسـت،(» بخـواب بگيـر زود شده، دير/ رختخوابتو برو بپر«
در اين دو نمونه، ساختار نحـوي،)10:ب1385 رحماندوست،(»بدو گربه بدو، جوجه«

:ج1389 رحماندوست،(»ورو است چشمبيمن خروس«: ورو چشمبي.اي است محاوره
داغ كسـي؛)2: همان(» لميدي طور همينتو باز/شده ظهر لنگ اينكهبا«: لنگ ظهر؛)10

و بريـدن  و دوختن /او درد وروز حـال بـه/ بريـدو دوخـت خـوب كدخـدا«: را ديدن
اي/قوقولي قوقـو چـه آب داغـي/ قوقولي قوقو چه كارد تيزي/ ...نرسيد حتياي لحظه
و سوت؛)19: همان(»ببينمرا داغت كدخدا / سـياهه شـب توي نور گولهيه«: وكور گوله
 بازپر/ بودم من كفتري«: كفتر؛)16: 1388رحماندوست،(»وكوره سوت خونه نباشه اگه
).30: الف1389 همان،(»خورشيدي خانهتا/ كردم

اي كودكـان اسـت، ماننـدي زبـان محـاوره البته بعضي از ايـن اصـطلاحات ويـژه
.و»جيزشدن«،»شدن اوف« هـاي جـاي واژه اي بـه هاي رايـج محـاوره كارگيري واژهبه...

ايـن. شـود بر افزايش سرعت انتقال مفهوم به مخاطب، سبب همدلي مـي قاموسي، علاوه
.تر در شعر گروه خردسال كاربرد داردنوع زبان، بيش

ها المثل از ضرب گيري بهره.3-1-4

ي ارتبـاط دهنده ها در آثار خود بسيار استفاده كرده كه نشان المثل رحماندوست از ضرب
و مردم است زنده و بـهي كنايه قرار مـي ها در حوزه المثل ضرب.ي او با كودكان گيرنـد

و دليـل عينيـت نخسـت، بـه: اهميـت دارنـد دو دليل عمـده در شـعر كـودك  بخشـيدن
و آسان دليل ساده به كردن زبان؛ دوم، تصويري آن كردن مفاهيم و آمـوزش ساختن انتقـال
.به كودكان
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و دو هوا : 1379رحماندوسـت،(»...را هـوادوو بـاميك/ نوشتم/سه بنويس«: يك بام
»رفـتدر گربـه خلاصـه/ بگـردم تـا بگـرد/ كـردم گربـه دنبـال«: بگرد تا بگردم؛)25

و دوتا هم قرض كـرد؛)7:ج 1386 رحماندوست،( و داشـت پـا دوتـا«:دوتا پا داشت
)15:ب1389 رحماندوست،(»الفرارو كرد قرض/ دوتا

 گيري از قيدهاي ابداعي بهره.3-1-5
 بـاغ«،»خـاطر بـاغ«تركيبات متعدد خلق كرده است، مانند» باغ«ي رحماندوست با واژه

ي عـددي، نيـز، بـا سـاختار وابسـته گاهي.»عريان باغ فصل«و» روشنايي باغ«،»آسمان
ي اين قيـدها در شـعرهاي رحماندوسـت فـراوان نمونه. قيدهاي شمارشي ساخته است

:شود ديده مي
» اســت لبخنــد بــاغ يــك/ ســاده دعــوت يــك.../ امــروز پنجــرهآن«: يــك بــاغ لبخنــد

 بـاغ يـك/ بهـارم مثـل/ سبزم سبزمن«: يك باغ شادي؛)12: الف1389رحماندوست،(
).17: 1379رحماندوست،(» دارم سينهدر/ شادي

 جهـان«تمايل بسـيار دارد، ماننـد»پر«رحماندوست به ساختن تركيباتي با پيشوند
 درخـت«،»پراشـك چشـم يـك«،»پـرآه سـينه يـك«،»پرناز خورشيد«،»خواب پرخيالِ
،»پرغصـهي قصـه«،»چـيناز پـر برگ«،»وخم پرپيچي كوچه«،»پرغم هواي«،»پرجوانه

.»شـكوهاز پـر«و» خـدا رازازپر آواز«،»نازازپر آواز«،»پرغرور آبشار«،»پرخندهلب«
از ديگر تركيبات زيبا در اشعار او عبارت  دشـت«،»جويبـار نـرم سـرود«،»نالـه غـم«: اند

و همكـاران،(» آفتابي قصه«،»غصه شهر«،»آسمان درياي«،»نور شهر«،»قلب  ابراهيمي
» چشـمي خونـه«،»چشـم قـاب«،»چشـم مهمـون«،»خـوابي فرشته«؛)18تا1: 1372

و همكــاران،( ،»اشــك شــبنم«،»پلــك لحــاف«؛)24و14و8: الــف1385رحماندوســت
 قايق«؛)33: 1379رحماندوست،(»اي پنبه ابرهاي«،»عينك چشم«،»شبي تازهي قصه«

،»دريـا رنگ«؛)21تا2: 1384 رحماندوست،(» بندانيخ فصل«،»آسمان باغ«،»ياهس چشم
 بـر كبـوتري چـون«،»خورشيدزتر مهربان«،»دفتر پاك برف«،»بهاران نقش«،»بوتهگل«
و همكاران،(» بام  بهـار«،»آلـوده غـماي قصـه«،»سـتاره تـك«؛)14تا11: 1371ابراهيمي

و» بـاراني گـل«،»فـرداگل«،»آسمان بغض«،»سوختم سراپا«،»درياتا قطره«،»رستاخيز
).39تا3: الف1389رحماندوست،(» صبحي بوسه«

و تجربه هايي كه در دايره از ميان اين تركيبات، آن هاي كودك قرار دارنـد،ي درك
 پـاك بـرف«،»چشم سـياه قايق«،»پلك لحاف«تر هستند، مانند براي شعر كودك مناسب

؛ همچنين، تركيبـاتي كـه از تكـرار يـك واژه»دم طلايي آفتابِ«و» نازي پنبهرِاب«،»دفتر
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و جـذاب ساخته مي ،»دانـه بـه دانـه«انـد، ماننـد شوند نيـز، بـراي شـعر كـودك مناسـب
مي.»بوته بوته«و» هفتهبه هفته« انـد، شوند هم اين گونـه تركيباتي كه از تكرار واج ساخته

 آواز راز«مانند«.
 گذاري جديد نام.3-1-6

اي آشـنا، نـام گذاري جديد در شعر كودك، اين است كه شاعر براي پديده مقصود از نام
و درنتيجــه گــذاري جديــد ســبب آشـنايي نـام. هنـري جديــد برگزينــد  زدايــي از كــلام
:شود تصويرآفريني ادبي مي

).10: 1384، همان(»است بهار فصل مادرم/ است درختيكمن مادر«
» طوفـانو بـاد فصـلبه/ برگ زردي فصلبه/ عريان باغ فصلبه/ پاييز فصلبه سلام«
).13: 1378همان،(
/ بـزي ريـش جـان، بـزياي«،»مهربـان نازنازمن،/ جان سبزه قبا، سبزه«،»يخانييخاي«
و»جـان گربهاي جان، گربه«،»حلواو پنير دزد/ ناقلا موشك موش«،»قرمزيلب سياه، تن

ي نماد هـم هايي را در حوزه گذاري چنين نام).12:د1386رحماندوست،(»ميوميوخان«
در مباحث دسـتوري قـرار» بدل«ها معادل گذاري توان بررسي كرد؛ همچنين، اين نام مي
.گيرند مي
و سنتي ايراني بهره.3-1-7  گيري از عناصر بومي

 منطقـه نيسـت؛ زيـرا، در بسـياري منظور از عناصر بومي، در اينجا، عناصر گويشي هـر
و دريافت معاني آن كلمـاتي.ي آن منطقه نيازمند است با لهجه ها به آشنايي مواقع، درك

مي كه در محور هم سـازند كـه در ارتبـاط روند، درمجموع، تصـويري مـي نشيني به كار
و هـا كـارگيري نـام مقصود از عناصر بـومي، بـه. وهواي آن كلمات است مستقيم با حال

ايـن. تواند تصويري زنده از آن عناصر بيافريند اصطلاحات بومي هر منطقه است كه مي
مثبت شعر كودك اسـت؛ زيـرا كودكـان هـر منطقـه بـا واژگـان هاي ويژگي موضوع از
مي شده تجربه و در كنار هـم قـرار گـرفتن. كنندي همان محل بهتر ارتباط برقرار حضور

ي سـفره«،»سـمنو«،»سـين هفـتي سـفره«،»گلابوقلن«،»تكاني خانه«عناصري مانند 
 دامـن«،»جـارو«،»)ماه لحاف( لحاف«،»كرسي«،»نگين«،»گويي قصه«،»عيدي«،»كار قلم
،»خميـر«،»بـي بـي«،»نقـارهو سـاز«،»چـاي«،»كدخـداو پيـرزن«،»كـوزه«،»چين چين

،»لاري خـروس«،»وخـم پـرپيچي كوچـه«،»شـاميو كتلـت«،»چونـه تنوره«،»سرشير«
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از»لـي لـي بـازي«و»حلوا«،»بند ماست مرد«،»اذان« در شـعر رحماندوسـت، تصـويري
مي جامعه .كندي سنتي ايراني را تداعي

و انبار پشت و پله  انبـارو پلـهو بـام پشـت/ داشـت ديـوارودرو چـاهام خانه«: بام
ــا/ داشــت ــداختمآن تــوي مــاهي چنــد/ســاختم كوچــك حــوض يــك صــدف ب » ان

يادآور سـبك معمـاري قـديم ايـران» چاه«و» انبار«و» پله«).33: 1379رحماندوست،(
،»قـرآن«،»گلـدانو آينـه«،»رنگي مرغ تخم«،»بلور تنگ«،»گلابو نقل«واژگان. است

و سـنن ايـران را تـداعي مـي»سـركهو سـير«و» سنجد«،»سمنو« كنـد، نمـايي از آداب
،»مـاهيگير«،»مـاهي«،»مـوج«،»قـايق«،»دريا«كاربرد واژگان.)3: 1384رحماندوست،(
منـاطق سـاحلي در اشعار گوناگون رحماندوسـت، همگـي يـادآور،»اسكله«و» قلاب«

و جنوب ايران است .شمال
آنگم/پوشيد خودسربر/ دنيارا چادرش« بيتدر» چادر دنيا«تركيب / بالاها شد

، يكي از تصويرهاي مشهور سـنت ادبـي)11: 1378رحماندوست،(» خورشيد گرم نور
و مكـار تشـبيه فارسي را به ذهن مي آورد؛ تصـويري كـه در آن دنيـا بـه زنـي عجـوزه

و» چلچلـه«،»غنچه«،»گل«،»باغ«،»شبنم«شود؛ همچنين، حضور عناصر طبيعي مانند مي
او»كرسـي«و» لحاف« در كنار عناصري مانند» پونه« از، در اشـعار گونـاگون تصـويري

.كنند روستا را تداعي مي
 هاي زباني سازي برجسته.3-1-8

و ادبيات، ايجاد نگرشي تازه مهم  مخاطـبدر مـألوف هـاي پديـده بـه ترين كاركرد هنر
آنبه. است و شـايد طور كلي، انسان به هر چيز كـه عـادت كنـد، آن را گونـه كـه بايـد
و يكي از ويژگي نمي اي بيند ن است كه هـر چيـز بـرايش عـادت شـد، هاي ذهن انسان،
رسـالت هنـر بـا توجـه بـه ديـدگاه. دهـد خود حساسيتش را به آن از دست مـي خودبه

و پـرده فرماليست و محيط پيرامـون، تـازه كنـد ي ها هم اين است كه ديد ما را به اشياء
و ادبيـات بـراي ايـن كـار از شـيوه. نامرئيِ عادت را از چشم مـا كنـار بزنـد هـاي هنـر

و برجسته شناييآ مي زدايي يا هنجارگريزي اين نوع تصـويرآفريني. برد سازي زباني بهره
در آن رعايـت»ايصالو رسانگي«و» شناسي جمال«اي باشد كه دو اصل گونه هم بايد به

و هـايي از برجسـته نمونـه).14و13: 1368شـفيعي كـدكني،: نـك(شود  سـازي زبـاني
آن ست انتخاب شدهزدايي در اشعار رحماندو آشنايي مي اند كه درادامه به : شود ها اشاره
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/ كنهمي جيزجيز داره نيش/ كنهمي ويزويز چيه اون«:»چيدنگل«قياسبه» چيدن شيره«-
كـاربرد).31: الـف 1386رحماندوسـت،(»چينـه مـي گـلي شيره/ شينهميهاگل روي

.زدايي شده است سبب آشنايي» چيدنگل«قياسبه» چيدن شيره«
 دامن/ پوشهمي گلدار بلوز/شدكه بزرگ«:»چين دامن چين«كنار» شلوار جين«ي واژه-

كـاربرد).5: الـف 1385رحماندوسـت،(»پوشـه مـي جـين شلواربا/ پوشهمي چين چين
ج«ي واژه . غيرمنتظره است» چين دامن چين«كنار»ينشلوار

»خـره مـي بلبـل چـه چـه/ هـاش خندهبا گل، خندهمي«: در معناي نامتعارف» خريدن«-
و همكـاران،( ، در مصـرع دوم، نامتعـارف»خريـدن«معنـاي).14: 1388رحماندوست

.است
هر«:»حرف«براي» قطره قطره«قيد-  كـرد احسـاس شـد مـي/ حرفتي قطره قطره توي

و همكاران،(»دادي آسمان دريايبهدل/ رفتي رودها مثلآن بعداز.../را باران ابراهيمي
ــد).11: 1372 ــراي» قطــره قطــره«اســتفاده از قي ــوعي» حــرف«ب و ن غيرعــادي اســت
مي آشنايي .شود زدايي زباني محسوب

 تـو«:»لحظه«براي» نرم«، صفت»نگاه«براي» چيدن«، نسبت فعل»چشم« براي»قاب«-
و همكاران،(»بست زودروها پنجره/ نشست چشمام قاب ،)8: الف1385رحماندوست

: 1379رحماندوسـت،(»نرمو نمناك هاي لحظه«و» چيدميراها برگ/ انگار نگاهشبا«
» نرم«و صفت» نگاه«به» چيدن«دادن فعلو نسبت» چشم«براي» قاب«كارگيريبه). 31
زب»لحظه«به كم اي نامألوف شيوهان عادي،، در ميو .آيد كاربرد به شمار
ي لانـهدر دلـش مـرغ/ اغلـب ماسـت پيش گرچهاو«:»غصه«براي»لاي در لابه«قيد-

: 1384رحماندوسـت،(»توسـتي خانهو غذاو رخت/ هايش غصهلاي لابهدر/ توست
هنجـارگريزي زبـاني بـه، نـوعي»غصه«ي براي واژه»لاي در لابه«كارگيري قيدبه). 14

.آيد شمار مي
دادن، نسـبت» دادن پـس«را بـه» پريـدن«،»بـاران«بـراي» افتـادن«ي كارگرفتن واژهبه-
 خورشـيد/ افتـاد كـه بـاران«:»پرشدن چشم از اشك«قياسبه» پرشدن چشم از خواب«

 شـد پـر«و» دادپساوبهرا پريدن/زدسر آرزو شهربه/ كنددل قفساز فريبا«،»تابيد
هـا،ي ايـن نمونـه در همـه).14: 1381رحماندوسـت،(» شـيرين خـواباز/ چشمم دو
و به حوزه به .ي هنر وارد شده است نوعي زبان شعر از زبان هنجار خارج
آب جاري«قياسبه» بودن چشم جاري«- » بـود جارياو چشم/ برگيهرپيدر«:»بودن
).1379:14رحماندوست،(
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رحماندوسـت،(» اسـت پـاييز/ بينـي؟ مـي/ است لبريز/ باداز باغ«:»لبريزبودناز باد«-
1378 :19.(

 بـازو شـد شـب«: سالانه عاميانه با زبان معيار بزرگي متفاوت زبان تركيب دو حوزه-
/ تقانـه تـق تـق تـق/ خوابيده شده؟چي روز/ تابيده دوباره ماه/ ستاره شده پيدا/ دوباره
متعلـق بـه» خانـه بـه آمد بابام/ تقانهتقتقتق«ي جمله).17: همان(»خانهبه آمد بابام
و برگرفته از يكي از بازي حوزه و عاميانه هـاي كودكانـه اسـت كـه بـاي زبان فولكلور

سـالانهي زبان معيار بزرگ كه در حوزه» ستاره شده پيدا/ دوباره بازوشدشب«جملات 
. است، تركيب شده است

هاتي كه كودك در استفاده از زبان دارد، يادآور گريز از هنجارهـاي بعضي از اشتبا«
و انحراف از نرم زباني در شعر است از).48: 1386پور، امين(» دستوري هنجـارگريزيِ

و گفتـار كودكـان از نـوع اول  و زبان روي ناتواني، با فراهنجاري هنرمندانه تفاوت دارد
مي است؛ اما در شعر كودك اين مسئله جنبه و به شعر، زبـان كودكانـهي هنري پيدا كند

مي ها را، در سطوح اين هنجارگريزي. دهد مي تـوان در اشـعار رحماندوسـت گوناگون،
:بررسي كرد

و حجم.3-1-8-1  هنجارگريزي در مقياس گنجايش
و حجم قائل است رحماندوست نيز در اشعارش. كودك براي هر چيزي گنجايش مادي

و رقص«توجه داشته است؛ براي نمونه، او در يكي از شعرهايش به اين موضوع  را» باغ
را تعبير«: مانند ظرفي داراي گنجايش دانسته است از پـر رقصي/ پرسيدم روداز/ خوابم

 بينـي،مي/ است لبريز/ باداز باغ«و)18: 1389رحماندوست،(»ديدم رفتنشدر/ شادي
).19: 1378، رحماندوست(»است پاييز

 گـاهو ابـر گـاه« ماننـد كند،مي بيان اشتباهرا گنجايش مفهوم رحماندوست گاهي
»شـوم مـي پيـدا كاسـه يـكدر گـاه/ شـوم مـي دريـا گـاه قطـره، گـاه / ...شوممي باران

مي»پيداشدن«با توجه به فعل).32: الف1389رحماندوست،( رسد كه شاعر بـا، به نظر
ميگيري از تفكر محدود كودكانه، بهره آب تصور كنـد ايـن عكـس او نيسـت كـه روي

.نمايان است؛ بلكه واقعاً خودش درون كاسه پيدا شده است
در.3-1-8-2 و سنجش مقياس اندازه هنجارگريزي  گيري

گيـري مقياس اندازه» دسته دسته«و» شكوفه«مقياس سنجش» سينه سينه«ي زير، در نمونه
به(شده است» جوانه« / بـود شـيرين تلاش، خوابم توي«):ي مايكون علاقهمجاز مرسل
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»خنديـد مـي شـكوفه سـينه سـينه/ داد مـي اميـد گـل ها، بوته/ روييدمي جوانه دسته دسته
).18: الف1389رحماندوست،(
 شعر موسيقيبه ريتم افزودنبا هنجارگريزي.3-1-8-3

به شعر كودكانه بـر ايـن، بـه بـرده اسـت؛ عـلاوه بهـره فراواني،ي زير از انواع موسيقي،
و ريـتم در كـلام دسـت پيـدا كـرده اسـت؛ همچنـين،  موقعيتي تازه از كاربرد موسيقي

و بـا افـزودن اعتباربخشي تازه به اعداد از ديگر شگردهاي هنرمندانه ي اين شـعر اسـت
و بازي كودكانه مي و جهش و ريتم تند، به آن شتاب و درمجمـوع، بـه موسيقي بخشـد

و هنرمندانهلحاظ مو و زبان به ساختار منسجم اي دست پيدا كرده كـه قابـل تأمـل سيقي
/ بـاران هاينمنمبا/ دانه دوستي دو،به/ گلدان توي كاشتيكه/ دانهبه دانه يك،به«:است
ازپر برگششو/ جوانهتا پنج پنج،به/ اينازپس چهارهفته/ خاكآناززدسر سه، به

 بـه/ داشـت جـانكه هرچه هشت،به/ خورشيدگل درآمد/ هفتهبه هفته هفت،به/ چين
 بـه رسيدي/ ريزه ريزه يازده،به/ بازگلتاده ده،به/ غنچه نوبت نه،به/ بخشيدتو گلدان
 آخرو/ است خشكي دانه سرش/ است دراز قصه نگو/ است راز همه دوازده،/ راز گل
).8و7: 1378رحماندوست،(»است ناز گل
 هاي تصويرآفرين عبارت.3-1-9

و نوجوان ازطريق ايجـاد تركيـب و ابـداعي گاه، تصويرآفريني در شعر كودك هـاي نـو
مي. شود انجام مي :شوند اين تركيبات نو در اشعار رحماندوست به چند شيوه ساخته

دو.3-1-9-1  يكديگربه ناهمگون نام چنديا ازطريق افزودن
/اي قصهچه متل اتل«  اره«،)1:ج1389رحماندوسـت،(» ...كدخداو خروسو ماست!
،)6:ب1386 رحماندوسـت،(» شـه نمـي بادبـادك كـه/ پاره پاره چيزيه/ تيشهو داسو
و كـوه/ آهـن تـب، اژدها،/ درد هذيان، تشنگي،/ ...سوزدميجا همه/ بيدارييا خواب«

و )20: 1381رحماندوست،(»من سوزممي واي/ آتش دود
 تشخيصو مكنيهي استعاره طريقاز.3-1-9-2

،»فصـل بهـار بنـويس«: شعرهاي رحماندوست از اين گونه اسـت نام بعضي از مجموعه
با توجه بـه امكانـات زبـاني.»جان غنچه«و»درسي براي گنجشك«،»بهبه: پرنده گفت«

و شـيءپنداري در شـعر كـودك بسـامديي جاندارپنداري، سـيال كودك، شيوه پنـداري
جـان بسيار فراوان دارد؛ اما بايد به اين نكته توجه شود كه در اشعار خردسالان اشياء بي

آن شدهو تجربه و پديـدهي و در اشعار نوجوان، مفاهيم انتزاعـي كـه در كـانون هـايي ها
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ها هستند، محور تشخيص واقع شـوند؛ بـراي نمونـه، رحماندوسـت در شـعر توجه آن
و عدل«ي براي واژه» ريشه، باز، در آب است« و ظلم كه مفهومي انتزاعي هسـتند،» قهر

 تلـخ همچنـان ظلـم«: شخصيت قائل شده كه براي گروه سني نوجوانان مناسـب اسـت 
 ريشـه / ...اسـت غمگـين بـاز قهـر/ شـادياز پـر دوستي/ است شيرين باز عدل/ است

»رويــد مــي هنــوز گــل/ چــون نــرويم چــرا مــن/ گويــد مــي بهــاراز/آبدر همچنــان
ــه).5: الــف1389رحماندوســت،( ــه اشــياء بــي او در اشــعار كودكان و اش نيــز ب جــان

آن شده تجربه  لبخنـد«. ها هماهنـگ اسـتي مخاطبانش توجه كرده كه با امكانات زباني
و همكـاران،(» هـا شـاخه سـبزي خنده«و» آفتاب گرم نگاه«،»ها غنچه : 1372ابراهيمـي

رحماندوسـت،(»دانـه هـاي لـب«و» كمـان رنگـيني خنده«،»آسمان بغض«،)11و9و3
: الـف 1389رحماندوسـت،(» بوتـه عمر«و» غمگين قاب«،»بوته مرگ«،)20تا8: 1384

.ات زباني در آثار رحماندوست استهاي استفاده از اين امكان از نمونه) 22
 تشبيه انواع ازطريق.3-1-9-3
لپ سيب«،»ستارهگل«،»مو بارون«  بـاغ«،»آرزو شـهر«،»خنـدهگل«،»صفا باغ«،»سرخ

 گـل«،»خيـال مـرغ«،»چهـره بـاغ«،»شـاديگل«،»فرداگل«،»جوي هايرگ«،»آسمان
كه از ديگر تركيب ...و»دل مرغ«،»خورشيد هاي تصويرآفرين شعر رحماندوست هستند
مي همان. اندي تشبيه شكل گرفته بر پايه هـايبه از مشبه» باغ«و»گل«شود، گونه كه ديده

و عبـارات بـه كـار گرفتـه  پركاربرد شعر او هستند كه در ساخت بسـياري از تركيبـات
. اند شده

بن.3-1-10  مادهانوها مايه استفاده از
و ممكـن ها در اثر ادبي يا قسمتي از ايـده ترين ايده مايه از برجسته بن ي اصـلي هسـتند

: 1385سـلاجقه،: نـك(اي لفظـي باشـند اي ويژه يا تصويري مكرر يا نمونه است نشانه
هـاي در اشعار رحماندوست بسياري از واژگان ارزش نمادين دارنـد؛ البتـه، لايـه ). 151

مي موقعيتمعنايي نمادها در  اين ويژگي شعر كودك،. شود هاي زباني متفاوت، دگرگون
:زير تأثير شعر معاصر است، مانند

و پروانه- / كردنـد گريـه شـاگردهايش/ اينجااز رفتمياوكه وقتي«:)نماد عشق(گل
و همكاران،(»كردند گريه برايشهاگل/ گرفتند ماتم/ها پروانه .)1: 1372ابراهيمي

و سلامت نشانه(مسواك- »ترسـونه مـيرو ميكروبـا/ مهربونـه دندونابا«):ي بهداشت
).9و6: الف1386رحماندوست،(
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/ قرمزپـوش حـاكم/ آنجاسـت حكمران/ قرمز چراغآن«): نماد قانون(چراغ راهنمايي-
).19: 1379رحماندوست،(»!ايست/ فرمانش؟ چيست

 گيري از انواع تشبيه بهره.3-1-11
بهي دامنه هـاي دور از انتظـار را هـم شـبه دليل، وجه همين تخيل كودكان گسترده است؛
شاعران كودك از ايـن ويژگـي زبـاني كودكـان بـراي تصويرسـازي اسـتفاده. پذيرند مي
و در اين زمينه، ميداني پهناور براي هنرنمايي دارند مي :كنند
 طـلاي مثـل/ مرواريدهونگگل/ جوونه زدهگليه/ام بچه دهان توي«: توصيف دندان-

).22: الف1385 رحماندوست،(»سفيده
 وقتـي/ سـياهه شـب تـوي نور گولهيه/ ماهه مثل خوشگلهمن مامان«: توصيف مامان-

و همكاران،(» ماستي خونه خورشيد باشه ).16: 1388رحماندوست
و هجران-  فصـل/ نزديكاناز دوري/ است باران آشتي/ اما آتش قهر،«:توصيف دوري
).5: 1384رحماندوست،(»است بندان يخ
 دادن به اسم اصالت.3-1-12

آن هاي آشكار كودكان، عينيت از ويژگي هـا چيزهـايي را كـه بـا حـواس گرايـي اسـت؛
مي پنج را. كنند گانه دريافتني باشد، درك حس بينايي در يادگيري خردسالان حـرف اول
به مي در همين زند؛ و كاربرد اسـامي دليل، اسامي ذات اشعار كودك جايگاهي ويژه دارند

و شايسته نيست؛ همچنـين، اسـم  در معني براي شعر كودك، چندان مناسب هـاي ذات،
شعر كودك، بهتر است مادي باشـند، نـه معنـوي؛ بـراي نمونـه، رحماندوسـت اسـاس 

كـرده هـا بنـاي اسم را برپايه كه؟ كيه اون كه؟ چيه اونشعر آموزش مشاغل در مجموعه
و تجربـه ها شامل خوراكي مدلول اين اسم. است و لوازم ساده و اشياء ي كـودك شـده ها
:است

» قيچـي داره، شـونه داره، تيـغ داره/ هر كسي پيشش ميره، به فكـر زيباييـه«: آرايشگر-
)10: الف1386رحماندوست،(
 جـونطفقـ كـه حيف/ دارهموو گوشو دهان/ داره ابرو داره، چشمدو«: عروسك-

).18: همان(»نداره
نيز به اسامي ذات توجهي ويـژه دارد؛ ايمني هاي ترانهشعر رحماندوست در مجموعه

در به طوري كه اين مسئله، عناصر ديگر جمله را زير تأثير قرار داده است؛ بـراي نمونـه،
در اين اثر، افعال، به تناسب اسم و حركتي هستند؛ البتـه، ايـن ويژگـي مثبـت ها، خاص
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ك. شده بسامدي كم دارند ديگر اشعار بررسي ودك به شـمار اين ويژگي، از محاسن شعر
و پرجنب مي و اسـنادي آيد؛ زيرا كودكان شخصيت فعال و افعـال ربطـي وجوشي دارند

 هـويجو قـارچ/ پزهمي شاميو كتلت/ آشپزه دستتو چاقو«:آور است برايشان كسالت
). همـان(»كنـه مـي ديگه كارهاي/ ذارهمي كتلت كنار/ كنهمي پرپررا گوجه/ كنهمي خرد

هاي گوناگون را بـه كـار به مخاطب، شيوه» اسم معني«رحماندوست، براي انتقال مفهوم 
:برد مي
مي- :دهد گاهي به آن، شخصيت مادي

 پيـدارا شـادي/ كردموارادر رفتم/ آمد بيروناز بابا/زددربر تق،تق تق،تق«: شادي
).5: 1378رحماندوست،(» كردم

در مخاطب شعر، مسيردر گاه-  بـرايش» معني اسم«معنايكه دهدمي قرار موقعيتي را
:شود آشكار
 خيلـي/ هـم كمكبا/»اتحاد« گفتند/ باهمها ماهي/ افتاد تلهتو/ ماهييك وقتي«: اتحاد

).16: همان(»كوشيدند
دوآن بـينو گيـرد مـي كمـك»ذات اسم«از»معني اسم« مصوركردن براي گاهي نيز-

 معنـايي پيونـد آغـاز،و بـازي پنجره بين شاعر زير شعردر. كندمي ايجاد معنايي ارتباط
/ اسـت آغـاز جـوريك/هم بازبودن چون/ است باز پنجرهآن«: آغاز:است كرده برقرار

).28: الف1389 رحماندوست،(» ساده دعوتيك/ است پيوند آغاز/ امروز پنجرهآن...

 تكرارهايا زباني هاي بازي.3-2
دارند؛ در هر يك از اين حالتسه زباني موقعيت ازنظر رحماندوست شعرهاي مجموعه
حد معمولحدازتر پايين شعر زبان آثار، يا  اسـت؛ عـالي يـا اسـت معمولي است يا در
 كـه هـايي نمونه ندرت نيزبه. شودمي يافتهم عالي شعرهاي شعر، مجموعههردر البته،

در كودكان ذهني هاي تواناييبا متناسب نمونـه، وجـود دارنـد؛ بـراي اشـعارش اسـت،
مي رحماندوست گاه واژه كند؛ كودكـان ايـن كلمـات هايي كودكانه را به زبان شعر وارد

مي تر از بزرگ شده را راحت افزوده  بيـروناز بابـا/زددر بـرتقتقتقتق«: پذيرند ترها
/ قـهقهقه خنديد مامان/بهبهبه آمد بابا.../ كردم پيدارا شادي/ واكردمرادر رفتم/ آمد

و مـا پروانـه/ با او روشن شد خانه ايـن ويژگـي،).5: 1378رحماندوسـت،(» او شمع
رحماندوسـت. موسيقايي آن، در شـعر كـودك نمـودي بسـيار گسـترده دارد دليل بار به
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و بازي شكل به مي هاي گوناگون از تكرار دررا هـاآنانتو هاي زباني بهره برده است كه
:داد جاي زير گوناگون هاي گروه

: شـوند هـاي يـك تركيـب تكـرار مـي ها بيشـتر در ابتـداي واژه صامت: صامت تكرار-
و همكاران،(» خواب خيال«و» چشمه چونها چشم« ).3: 1372ابراهيمي
مي عمودي ساختاردر اسم تكرار- » عروسـك«ي توان به تكـرار واژه شعر؛ براي نمونه

 مـن دختـر/ عروسـكهو داره نـاز / ...نـدارهكس/ دارم دختري«: در شعر زير اشاره كرد
» /... غنچـه دهـان يـك بـا/ تربچه دارهلپدو/ قشنگه عروسكم متلو اتل/ ...عروسكه

).7: همان(
 اشـعار عمـودي سـاختاردر كـه هسـتند مستقل واژگاني نيز، آواها نام: آواها تكرار نام-

ها اين البته، كرد؛ معاصر شعر وارد نيما نخست،را آواها نام. شوندمي يافت فراوان كودك
 كـودك شعردر گسترده نمودي شان ويژه موسيقيايي بار دليلبهكه هستند طبيعي واژگان
 اسـت صـوتيو خاص هاي ويژگي داراي واژگان، ايندر واج تكرار همچنين، اند؛ يافته
 كاميـار، وحيـديان: نـك( دارد دلالـت غيـرهو صفيري كوبندگي، كوچكي، نرمي،بر كه

مي بر جذابيت امر اين).29: 1375 و لذت بيشتر شعر مي كودك افزايد  آورد؛ را به همراه
به ها،آن. است احساسي بيشتر، كودكان، درك همچنين،  اصـوات بـا سالان، بزرگ نسبت

ميماش/ قان قان قان«: دارندتر نزديك پيوندي طبيعت صداهايو با سرعت خيلي/آد ين
چايـده بابـا، حسـابي سـرما/ نـوبر شـو آورده/ هاپوچي پوچي، هاپوچي پوچي/ ...زياد

)104و33:ب1386رحماندوست،(» خورده
آواها را در اشعار رحماندوست نشـانو نامها، فراواني تكرار واژه3ي جدول شماره

وا. دهد مي و نامنتايج جدول بيانگر اين نكته است كه تكرار ي شده آوا، در آثار بررسي ژه
.اين شاعر، بسامد بسيار دارد

 در اشعار رحماندوستها آواو نامها جدول فراواني تكرار واژه:3ي جدول شماره

آوانامتكرار واژهنام مجموعه شعرآوانامتكرار واژهنام مجموعه شعر

142شعر دعا11217هاي ايمنيترانه
اون كيهاون چيه كه؟
كه؟

664اي استاي قصههر پرنده546

1005بهبه:پرنده گفت371من كجا؟ زور كجا؟
247سگي بود، جنگلي بود181درسي براي گنجشك
سه قدم دورتر شد از

مادر
12017بابا آمد، نان آورد275
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و5810آيدصداي ساز مي و خروس ماست
كدخدا

688

102هاي مامانيترانه-3بازيبازي، بازي،
501چكه اشكچكه403من غنچه شدم
و خيالترانه-11از آسمون تا اينجا -15هاي خواب

53هاي باباييترانه
46746كل36546كل

 چـي،«شـوند؛ ماننـد يك كلمه در طول شعر تكرار مـي هجاهاي گاهي: تكرار هجاها-
 قيچـي/ قيچي چي، چي،/ ...رو عروسكش موي/ چي؟ روبريد؟چي قيچي/ قيچي چي،
 چاقوي/ چاقو قو، قو،/ ...شو پيشوني كاكل/شو جوني جون موهاي/ چي؟ رو بريد؟ چي
 مـا تيز چاقوي/ داشتيم تيزي چاقوي/ چاقو قو، قو،/ ....كو؟ما تيز چاقوي/ داشتيم تيزي
:ب1386رحماندوسـت،(»نـدارهو پـا دستكه تيز چاقوي/ برده موشهرو چاقو/كو؟

).23تا2
بي تكرار- آن معني يا بخشي واژگان اين ويژگي كه بيشـتر در آغـاز اشـعار ديـده:ها از
و موسـيقي شـعر را بـه مي و ايجاد پيوند بين ذهن كـودك شود، جلب توجه خردسالان

 وتيك تيك برف،/ دوباره هوا سرده/ زمستون زمستونه/ ولسونو السون«: آورد همراه مي
 تـو هنـوز بابـاش/ سياهه تاريكه شب،/ بارونو برفو سرما/ ولسونو السون/ باره مي
).18: همان(» راهه

بي)17: 1378رحماندوست،(»خانهبه آمد بابا/ تقانهتقتقتق« معنـي؛ البته اين كلمات
 خوبـه چـه/ها بچه متل اتل«آيد، مانند گاهي براي جلب توجه مخاطب، ابتداي شعر مي

).13: الف1385رحماندوست،(ماشالا بگين همگي/تماشا بياين همه/ماي خونه
شعر زيـر يكـي. هاي فراوان دارد در اشعار رحماندوست تكرار فعل نمونه: فعل تكرار-

/ اسـت دونـه دونـه اگرچـه/ رسـيده آسموناز/ سفيدهكه چيه اون«:هاست از اين نمونه
رحماندوسـت،(»درياستو جوي مادر/ سرماست فصلي بچه/ است پونهو باغ لحاف
 خشـكي دانـه سـرش/ اسـت دراز قصـه نگو/ است راز همه دوازده،«).29: الف1386
).8: 1378رحماندوست،(»است نازگل آخرو/ است

من نازناز«،»جان سبزه قبا سبزه«،»هاپوخان هاپ«: هاي جديد گذاري تكرار هجا در نام-
 بـه زدم، پـر پريدم،هي«،»ميوميوخان«،»حلواو پنير دزد«،»ناقلا موشك موش«،»مهربان
(و»زدمسر كسي هر ).20:د1386رحماندوست، ...
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 انـار«:، چند بار در اين شعر تكـرار شـده اسـت»دونه انار دونه«مصراع: مصراع تكرار-
/ام بچـه كـه چهـارروزه/ دونـه دونـه انار/ مهربونه قشنگه/ دردونه دارماي بچه/ دونه دونه
رحماندوسـت،(»...جوونـه زده گـليه/ام بچه دهان توي/ دونه دونه انار/ دندونه گرفتار
).22: الف1385

 صـداي/آد مـي پـاش كفش صداي/آدمي صداشتقتقتق«:جملهاز قسمتي تكرار-
).16: همان(»آدمي باباش كنيد شادي/گهمي پاش كفش

ــا تكــرار قيــدهاي- » بخوربخــور«و» بــزن بــزن«: شمارشــيي دوگانــه هــاي تركيــب ي
،»كمـك كـم«،»لايلاي«،»نـم نـم«،»كـم كـم«،»تـك تـك«،)8:ج1389رحماندوست،(
،»زارزار«،»ريزه ريزه«،)22تا2: 1384رحماندوست،(»بوته بوته«و» دانه دانه«،»نرمك نرم«
.)27تا2: 1387 رحماندوست،(»پرپر«و» آرام آرام«،»ذره ذره«
و صفت- نو قيدها و صـفت بـه: هاي اي بـديع شـيوه در اشعار رحماندوست نوعي قيد

و زبان كودكانه است معمولاً، كودكان بـراي بيـان كثـرت. ساخته شده كه محصول تفكرّ
 تـو بـيمن/ بيايم زود زودتا/ برايمكن جيكي جيك«: كنند چيزي، آن را دوبار تكرار مي

 هـم سـوتركآن«).15تـا2:ج1386رحماندوسـت،(»هسـتم تنهـا تنهـايِ/ هستم اينجا
» كشـم سـو مـيآن سـويِآن/ سـرش بـر برفيو كوهي/ ...كشممي تنها تنهايِ/اي كلبه

و همكاران،( .)13: 1371ابراهيمي
 تـابو آرام/ رفتم بالاو پايين/ رفتم آنجاو اينجا«: هاي معطوف تكرار واج در تركيب-

بد«،)16:ج1386رحماندوست،(»نداشتم و و زيبا«،»خوب و شـنيده«،»زشت و» ديده
و تنها« و سرما«،)20تا3: 1381رحماندوست،(» تك و خسـته«،»سوز و«و» ساكت بـار

).23تا12: الف1389رحماندوست،(» دانه

و. 3-3 و صميمي  گرا واقع كاربرد زبان ساده

هـا، يكـي از ايـن پـارادوكس. بنـا شـده اسـت هاي زيبـا بنياد شعر كودك بر پارادوكس
از واقعي تخيلي و بودن آن است؛ از سويي، در شعر كودك، تخيل بـر تعقّـل برتـري دارد

ها لازم است كـودكي درهاي واقعيت را بست؛ بلكه بيشتر وقت سوي ديگر، نبايد همه
آن تـوي مـاهي چنـد/ سـاختم كوچك حوضيك صدفبا«:رو شود با اين تضاد روبه

 كـه ديـدم ناگهـان/ كاشتم هايي بوته كنارشدر/ داشتمهم كوچكي درختتك/ انداختم
/ بـردآبرا مـن زيبايي خانه/ موج آميخترا پلهو بامو حوض/ موج ريختهم در

 هـاي واقعيتاز نبايد كودك شعر).33: 1379رحماندوست،(»برد سيلاب مرا آرزوهاي
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 رؤياييوآل ايده بسيار دنيايي خود اشعاردر شاعران بعضي. باشد دور اجتماعي زندگي
را نارسـايي ايـن اشعار رحماندوسـت، بعضي حال، بااين كنند؛مي ترسيمرا غيرواقعيو

از نمونه درادامه،. ندارد در. شـود مـي آورده رحماندوسـت اشعاردر گرايي واقعيت هايي
و بـا شـگرد مقايسـه هاي دنيـاي واقعـي امـ مايه شعر زير، هواپيما يكي از بن روز اسـت

و جوجـه/ نـدارهپر ولي پرهمي.../ نيست الاغ بره،مي باركه چيه اون«: شود توصيف مي
به).24: همان(» نداره همسر صـورت واقعـي بهتر است اتفاقات روزمره براي خردسالان

دسـت / ...پريده هپول هپل/ ...رفتهمي هوابهسر/ رفتهمي تاتي تاتي« نمايان شوند، مانند 
 يـك/ گيـرهميگچ پاشوو دست/ ببرين دكتر پيش زود/ دارين برش/ شكسته پاهاشو

).55:ب1386 رحماندوست،(»ره نميجا هيچ ماهي
و صميميت هم از ويژگي هاي ديگر اشعار اين شـاعر اسـت؛ رحماندوسـت سادگي

دليـل، در سـرايش همـين كند؛ بـه حتي در اشعار مذهبي نيز مفاهيم را با سادگي بيان مي
به لالايي در طوري ها مهارت دارد؛ : تكرار شده اسـت»لالا«ي بار واژه47كتاب او،20كه

و گريـان چـرا/ مهتـابيو اسـت سـرد شـبي/ نالـه نكـن گريه، نكن/ لالهگللالالالا«
 بـاران گـل/لالامن جان لالالا/ خوابي؟ نمي امشب چرا/ گفتمهم قصه برايت/ تابي؟ بي
).39: الف1389رحماندوست،(»...لالا من

 هاي زباني در شعر آييني كودك مهارت.3-4
يكي ديگر از موضوعاتي كه رحماندوست در سرودن آن موفق بوده است، شـعر آيينـي

و به ي موفق ايـن عرصـه است؛ شايد او تنها چهره» شعر عاشورايي«ي ويژه گونه كودك
و نوجوان، شـعري، در زمينه»ريشه، باز، در خاك است«شعر. باشد ي شعر آييني كودك

توضيحي يك عقيده بـه وجـه توصـيفي آن در زبـان موفق است؛ زيرا، در اين اثر، وجه
/شـادياز پـر دوستي/ است شيرين باز عدل/ است تلخ همچنان ظلم«: شعر تبديل شده

به).5: همان(»است غمگين باز قهر ظاهر، ساده است؛ امـا ماننـد بعضـي اين توصيف،
مي كشف ز. رسد هاي علمي، از شدت بكربودن، ساده به نظر بـاني كاربسـت شـگردهاي

در. كنـد در شعر آييني رحماندوست، تـأثير آن را بيشـتر مـي  بهتـرين شـگرد زبـاني او
مي از علي«اش، شايد در دو شعر شعرهاي آييني ،»لالايي عاشورا«و» كشم اصغر خجالت
با»لالايي عاشورا«رحماندوست در شعر.، باشداست آبي هنوز آسمانشعر از مجموعه ،

بهكارگيري فرم روايي، به ومي ها كمك يعني لالايي فارسي كهن هاي لايه احياي هم كند
مي هم زبان مرثيه و نوجـوان نيـز سرايي را پاس دارد؛ درعين حال، از قلمرو زبان كودك
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 كـه/ كعبـهاززدسر محمد/ بود سرما ديو اسير/ بود غوغاو بود مدينه«: شود خارج نمي
/ بـوداو همسـر خديجـه/لالامن اميدگل/لالامن خورشيدلالا/ بودهادل خورشيد او
 لالالا/ بـودرو خـوش يـار خديجـه/ هـاغمو شادي براي/ بودخو خوشو خندان زني
لالا داد هـاآن بـه/ زيبـا دختـر يـك خـدا/لالا آبـاديم غمـم/لالا شاديم  اسـم بـه/ لالا
).74: همان(»باباو مادر اميد/ زهرا فاطمه
 رودمو تاب پيچ/ ...خاك قلبتا آسمانازام جاري/ پاكآب هستمآب هستمآب«
ام غصـه/ شده باران شرشرمني گريه/ استگلدرپامن انبوهاز بركه/ استدل درد از
 اگـرآب/ كرد تيره سراپاراها آسمان/ كرد تيرهرا ابرها داغم دود/ شده پنهانها گريه در
 رفتـه آبرويم آبم، گرچه/شد گرمو تلخو شور خجالتاز/شد شرماز چشم اشك شد
 مـن اميد قايق/ شكست پشتم كربلا بودمآب/ است رفته جويم هايرگاز شادي/ است
 ). همان(»كشممي خجالت اصغر علياز/ كشممي خجالت اكبراز حال،/ نشستگل بر

و صـميمي ويژگي ديگر شعرهاي آييني رحماندوست اين است كـه زبـاني سـاده
لالا دادهاآنبه/ زيبا دختريك خدا«:دارند / بابـاو مـادر اميـد/ زهرا فاطمه اسمبه/ لالا
لالا/لالاام غنچه لالالا/لالا كوچكمو قشنگ/لالا كودكم لالالا و حسـين/ فرداگل لالا
و).39: همان(»...لالا اصغرم علي/لالا اكبرم و بـدون تصـنعّ در اين شعر، زبـان، سـاده
رو به دانـد در روايـت يـك مـاجراي رحماندوسـت مـي.ي مردم اسـت زمرهحالت زبان

و داراي قداسـت هسـتند، هايش براي بسياري از ملـت تاريخي كه شخصيت هـا محتـرم
و نوجوان؛ بنابراين، با اسـتفاده» توصيف«ي نبايد وارد حوزه شد؛ آن هم در شعر كودك

و ضعف را تبديل به قو» لالايي«از امكانات سنتي  مياين نقص در بعضي جاهـا. كندت
سـرايي را بـه كـاري زباني مرسوم در مرثيـه آورد، شيوه هم كه به تصويرسازي روي مي

كند؛ زيرا ايـن كـار هـم فـرم روي نمي حال، او در اين تصويرسازي زياده گيرد؛ بااين مي
و آيينـي، متناسـب بـا نيازهـا روايي شعر را به هم مي و هم، درك مفاهيم انتزاعي و زند

. امكانات ذهني كودك نيست

 مهارت در بيان روايي.3-5

و روايت در شعر، نوعي انحراف از هنجار در شيوه داستان ي خبـريي بيان ساده پردازي
و در بسياري مواقع در شعر كودك، به و القـاء معـاني تمثيل«قصد يا انشايي است سازي

مي» خاص به. رود به كار هـاي خـاص آن، بيشـتر دليـل ويژگـي روايت در شعر كودك،
س استفاده مي هـاي منظـوم، عناصـر روايـت، زاويـه ديـد، اختار قصـه شود؛ اين شيوه در
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و پايـان گشـوده، مطـرح مـي پردازي، انواع گفت شخصيت »شـود وگو، جاودانگي زمان
هـاي ويـژه قصـه استفاده از اين شيوه در شعر كـودك، بـه ). 442تا421: 1385سلاجقه،(

مي» شخص راوي اول«روايت يا از زبان. منظوم، رايج است از نقل راوي«زبـان شود يـا
»ب«و» الـف«در شعر كودكان گروه سـني» شخص راوي اول«؛ اما كاربرد»شخص سوم

و آموزشي اين اشعار را افزايش مي هـاي فنـي ايـن دليل ظرفيـتبه. دهد تأثيرات تربيتي
حـال، در آثـار هـاي سـني يادشـده دشـوار اسـت؛ بـااين كاربردنش براي گروه راوي، به

از شـود كـه خـوب از كاربسـت ايـن شـيوه ديـده مـي هايي رحماندوست نمونه يكـي
با. هاي سبكي زبان شعر او را به وجود آورده است شاخص رحماندوست نويسندگي را
شـخص نويسي شروع كرده است؛ شايد همين امر سبب شده تا كـاربرد راوي اول خاطره

گاهي قهرمان اين راوي، در اشعار رحماندوست،. در اشعارش بسامد فراوان داشته باشد
از.و گاه شاهد ماجراست و تسـلط بـه ايـن شـيوه، بسـياري رحماندوست، بـا مهـارت

تك اشعارش را به گويي با خود يا موجودات سروده است؛ البته، يكـي از دلايـل صورت
شخص، بـا تفكّـر مهم فراواني اين شيوه در اشعار كودك، اين است كه زبان روايت اول

تن» بين خودميان« تواننـد، مـي»ب«و» الـف«اسـب دارد؛ كودكـان گـروه سـني كودكـان
بي طولاني» هاي گوييتك« آن مدت داشته باشند؛ پـس،. هـا باشـد آنكـه كسـي مخاطـب

شـعر زيـر. گيري از اين شيوه از نكات مثبت سبكي در اشعار شاعران كودك اسـت بهره
و از زاويه شيوه به ميي ديد سومي روايت شيوه، راويِ داسـتان شود؛ در اين شخص بيان

 نـام بـا هـا بچـه/ نبـود يكي بود، يكيآي«: دادني استي آن با شاعر، تشخيصو فاصله
 پيرزنـي/ باصـفاو سـبز دهيدر/ كدخداو خروسو ماست/اي قصهچه متل اتل/ خدا

از).1:ج1389رحماندوست،(»...داشت خروسي رحماندوست، گاهي در اشعار روايي
و فولكلورهــا بهــره مــي تثبيــتهــاي شخصــيت گيــرد، ماننــد شــده در فرهنــگ مــردم
و كدخدا«پردازي پيرزن قصه در شعر شخصيت و خروس  نـاني/ قصـه پيـرزن«:»ماست
را ماسـت/ چيـداي سـفره حيـاط تـوي/ خوشـيدل هزارتابا بعد/ خريد ماستي خريد،
برد بيـان روايـي، در كـار).6: همان(» ...بياوردآبكهتا رفت/ گذاشترا نان گذاشت،

بـا بررسـي. شود، با امكانات زباني آنان متناسـب اسـت آثاري كه براي كودكان خلق مي
 چنـد بـه درادامـه،. اشعار رحماندوست، آشكار شد او به اين ويژگي كودكان توجه دارد

:شودمي اشاره رحماندوست اشعاردر پرتكرار رواييي شيوه
 رشد،ي اوليه مراحلدر كودك،:)نفس حديث( خويشتنبا وگو گفتيا گوييتك-

 دهـد مـي گوش حرفشبه ديگر شخصيكه ندارد توجهاو.است بين خودميان كاملاً
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 بخـش لـذتّ حركتي حسيي نوعي تجربه خود خوديبهاو براي كردن صحبت.نه يا
 گونـاگون موضـوعاتي درباره طولاني هاي گوييتك توانندمي بيشتر كودكان. است
 اصـطلاح ماننـد را، تكلّـم نوع اين پياژه. باشد مخاطبشان كسي آنكهبي باشند؛ داشته
 ايـندر رحماندوسـت).36: 1386پـور، امـين:نك( گويدمي»گوييتك« آن، تئاتري
 اسـتفاده مفـرد شـخص اول فعل شناسهو ضميراز شيوه، ايندر.دارد مهارت شيوه
 يـك/ گـل بوتـه يـكهر بالاي/ كشمميگلي بوتهصد/ام نقاشي دفتردر«: شود مي
و ابراهيمـي(»...كشـم مـي يكجـا سبزهصد/اي گلبوتههر پايدر/ كشممي بلبل دانه

.)13: 1371همكاران،
 هـاي نمونه رحماندوست، اشعاردر نيز، گوييتك نوع اين: موجوداتبا گوييتك-

/ غمگينـي؟نهكهيا/ امروز هستي خوب/ بيني؟مي آمدم،/ دريا درياآي«: دارد فراوان
 روزي دوسـه/ زيباسـت هايت موج/ آراميآب/ پيداست سكوتتاز/ انگار سرحالي

/ تنـد خروشـيدي مـي/ دريا مهربانم/تو بودي خشمگين/مابا بودي قهر/ دوست اي
 زمـاني تـا/ بگذارراها گله/ سنگ ساحلسربر/زدمي هايت موج/ جنگمابا داشتي
 آسـمانازام جاري/ پاكآب هستمآب هستمآب«). 439: 1385 سلاجقه،(»...ديگر
»...شـوم مـي جوشـان چشـمهيكاز گاه/ شوممي باران گاهو ابر گاه/ خاك قلب تا

)32: الف 1389رحماندوست،(
تك: گروهي گوييتك- گويي، يك گـروه مخاطـب وجـود دارد؛ بـراي در اين نوع

مي مثال در اين نمونه، شاعر با تعدادي از ماه و گروهي از اشيا گفتگو : كنـد هاي سال
/ دفتـرو مشقو درسبه/گچو تختهو ميزبه/ آذر سرد ماهبه/ آبانو مهربه سلام«
 سـلام سـلام،/ پـاييز خـوب فصـلبه/ كارو كوششو شوربه/ بازيبه مدرسه، به

).13: 1378 رحماندوست،(»بسيار

 روايي شعردر زمان جاودانگي.3-6
مي» زمان«در آثار ادبي، گاهي نوعي از به ديده بر شود كه دلالت» حال استمراري«ظاهر،

به تواند در هر لحظه، بيانگر همان لحظه باشد؛ ازاين دارد؛ اما مي » جـاودانگي«نـوعي رو،
مي» استمرار جاودانه«يا ، بيشـتر در خـدمت»زمـان«ايـن گونـه از كـاربرد. يابـد دست

به»خاطرات«يادآوري مي گونه است؛ اما ي دور، همـين شود كه گـويي آن خـاطره اي ادا
و بارها مي و بارها ي زمـان كاربرد اين گونه. تواند اتفاق بيفتد لحظه، درحال تكرار است

و ازدست«در شعر كودك، بيشتر در يادآوري :نك(است»ي كودكي رفته روزهاي خوب
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، / بهتـراي قطـره تـو/ خوبماي قطرهمن/تاس خوباي قطرهاو«): 461: 1385سلاجقه
 يـك/ است سودبي قطرهيك/ ديگراي گوشهاو/غمگيناي گوشهتو/ تنهااي گوشه من
و مـوج پـر/ دريـا يـك هسـتيم/ باشـيم اگـر باهم/ ياوربي قطرهيك/ است ناچيز قطره
).همان(»بارآور

 ايجاز.3-7
اسـتعاره. امروزه، بحث ايجاز بيشتر اهميت دارد. در ايجاز، اصل بر اختصار هنري است

و اســطوره از مهــم  و در فشــردهو نمـاد و تــرين ابزارهــاي ايجــاز هســتند كــردن معنــي
اي باشد كه سبب ابهام گونه مختصركردن لفظ نقشي مؤثر دارند؛ اما ايجاز حذف، نبايد به

اي. در سخن شود و نوجوان با ويژگيكاربرد اين هاي زبان خـاص جاز در ادبيات كودك
دو4تـا3كودكان ). 363و362: همان(ها هماهنگ است آن و سـاله جمـلات يـك كلمـه
به كلمه مي اي را شاعر كودك بايد توجه داشته باشد كه شـعرهاي طـولاني،. سازند قياس

و مصرعي كودك است؛ پس، طول جمله خارج از حوصله ا ها و حتي شعار بايد كوتاه ها
هاي منظوم، اشعار طولاني پسنديده است؛ حتـي در ايـن اشـعار هـم تنها، در قصه. باشد

و مصرع و بـا جاذبـه بايد از جملات آن هاي كوتاه استفاده شود هـاي داسـتاني، اطنـاب
و كدخـدا«ي منظوم قصه. جبران شود و خـروس اي خـوب بـراي ايـن نمونـه» ماسـت
 خـاطرش بـه فكـري/ پيـرزن زشـت رفتـار/ ايناز خروسشد كلافه...«: موضوع است

 زدن، هـم بـه/ جلـو بيـا عقـب، بـرو/اش سفره ميان پريد/ بزن بكوب، بخور، بپر،/ رسيد
رحماندوسـت، در ايـن).8:ج1389رحماندوست،(»...هپو هپل بخوربخور،/ خرابكاري

و نمونه را اي زبان را فشـرده كـرده هاي يك كلمهي بعد، جمله نمونه و عمـل داسـتاني
.سرعت بخشيده است

 پشـت/ واكردرادر قفل/ چرخيد كليديو!/ كرد پيدا!كن صبر/ كليد دسته تقِتق«
»ســلامو گــرمي بوســه/ شــبي تــازهي قصــه/ تمــام روز،ي قصــه/ بســترادر ســر،

» داشـتني فردي دوسـت«در اين شعر كه روايتي از بازگشت).13: 1379رحماندوست،(
به به خانه است، حذف) احتمالاً پدر( بـودن، هنـري بـه دليل منطقـي هايي انجام شده كه

مي شمار مي و به اين شكل آن روند :ها را بررسي كرد توان
[و كليدي چرخيد]/ آمد[كليد تق دستهتق] صداي[ [قفـل در را واكـرد] كليد/ ]او/

. پشت سر در را بست در همه/ ... انـد، از سـخن قـرار گرفتـه][قـلابي واژگاني كه
آن حذف شده نه اند؛ اما حذف جـاي اي به شعر وارد نكرده، بلكه كـاربرد بـه تنها لطمه ها
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و ايجـاز، مفـاهيم. آن، شعر را زيبا ساخته است گاهي نيز شاعر كودك، با زبـان تصـوير
مي انتزاعي را براي مخاطبش درك بـ«ي منظـوم كند، مانند پايان قصـه شدني راي درسـي

در ايـن شـعر طـول ابيـات هـم. كه حسن ختام زيبايي هم پديد آورده است» گنجشك
 گنجشـك/ افتاد جنبشاز/ دنياكه گويي/ افتاد تابشاز/ خورشيدكه وقتي«: كوتاه است
 بـر/ برآمد فردا/ طلايي قرص/ ...ناليد بسيار/ گريان چشمبا/ خورشيد مرگاز/ كوچك
 خـدا شـكر/ گفتما گنجشك/را صفاو نور/ پاشيد باغبر/زدطلا رنگ/ صحراو كوه
رحماندوسـت،(»اميـدو اسـت نـور/ سـياهي بعـداز/ فهميد گنجشك/ نور ديدنبا/ را

).22تا11: 1382

 هنري هاي اطناب.3-7
و معنـي«اطناب از انواع هنجارگريزي است كه با توجه به چگـونگي تناسـب در» لفـظ

و امروزه زبان اتفاق مي بهافتد و ضعف هنري هم، عنوان يكي از ابزارهاي سنجش قوت
اند كه با توجـه بـه براي اطناب هنري، انواعي در نظر گرفته.ي تأمل است كلام، شايسته

مي ويژگي : نـك(بندي را گسـترش داد توان، در صورت لزوم، اين دسته هاي پوياي زبان
گر است دوست، زبان توصيفي رحمان شده در بيشتر آثار بررسي). 366: 1385سلاجقه،
به تا خيال توصـيف، ذكـر خـاص. هايي جالب خلق شده اسـت دليل، اطناب همين انگيز؛
و توضيح پس هايي است كه شاعر از شيوه» خوب« كلي صفتباها پديدهو اشياء از عام
مي با آن .دهد ها لفظ را گسترش

 توصيف.3-7-1
بـراي گـروه سـني نوجـوان كـه است آبي هنوز آسمانشعر رحماندوست، در مجموعه

در سروده است، چندان در بند تصويرسازي نيست؛ بلكه با وصف هاي زنده، مخاطب را
به نوعي فضاي روايي منزه قرار مي جز عناصر دلخواه شاعر چيـزي در آن ديـده دهد كه

و اجتمـاعي اسـت كـه بـا شـعري واقـع» واكسـي«شـود؛ بـراي نمونـه، شـعر نمي گـرا
ميه توصيف و واقعي، زندگي اجتماعي مردم را به تصوير از زود صبح«: كشد اي طبيعي
/ مـن كـه تـادر بـر چشـم مـادر هسـت/ كنم پيدا مشتري شايدكهتا/ آمدم بيرون خانه
/ها كوچه ميان تاحالا صبح/ واكس واكس واكسي: فريادام كرده/ كنم پيدا ديگري نان لقمه
 تـوي مـن مثـل هـاي بچـه/ هـا كوچـه ميان تنهاام مانده/منو كار نداردمنباكس هيچ
او در رونـد).14: الـف 1389رحماندوست،(»كنندمي سازي جمله اكنون شايد/ كلاس

آب پرورش زبان شعر، صحنه مي هاي شاد را با را كند؛ اما صحنه وتاب توصيف هاي تلخ
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و با زبان موجز بيان مي او دهنده كند كه نشان پنهاني و از رواني آگاهي شناسـي كـودك
و درك موقعيت و اطناب است نوجوان .هاي مناسب براي زبان ايجاز

 عامازپس خاص ذكر.3-7-2
 سه،به/ باران هاينمنمبا/ دانه دوستي دو،به/ گلدان توي كاشتيكه/ دانهبه دانه يك،به«
/ چـينازپر برگششو/ جوانهتا پنج پنج،به/ اينازپس چهارهفته/ خاكآناززد سر
تو گلدانبه/ داشت جانكه هرچه هشت،به/ خورشيدگل درآمد/ هفتهبه هفته هفت، به

/ راز گـل بـه رسيدي/ ريزه ريزه يازده،به/ بازگلتاده ده،به/ غنچه نوبت نه،به/ بخشيد
 نـازگل آخر،و/ است خشكي دانه سرش/ است دراز قصه نگو/ است راز همه دوازده،
شـده در زبـان، در اين شـعر، اطنـاب هنـري ايجـاد).8و7: 1378رحماندوست،(» است
و توضـيحي شـمردن وسيله به بـر آن، عـلاوه. هـاي تفصـيلي صـورت گرفتـه اسـت هـا

و روايت انجام شده، يكي از عناصر اصلي ايجاد زيبـايي هايي كه در شيوه نوسان ي بيان
مصراع هشتم، توضيح تفصيلي در دو بيت اجرا در آن است؛ زيرا از مصراع اول تا پايان

از» يك مصراعي«توضيح تفصيلي،»ده«و»نه«ي شود؛ اما در شماره مي و شـعر را است
مي يك نيز، دوباره، توضيح تفصيلي در دو بنـد اجـرا» يازده«از عدد. آورد نواختي بيرون
و يكي از سبك شود كه از شگردهاي ويژه مي رحماندوست هاي شخصيي هنري است

 آسمانيك/ كبوتريك خانه،يك/ نوشتم،»يك« بنويس«:ي ديگر نمونه. آيد به شمار مي
/ لانـه تـوي جوجـهدو/ پرستودو لانه،يك/ نوشتم،»دو« بنويس/ ديگر بار پرواز،/ آبي
 گـاه/ بـاران گـاه ابـر، گاه/را هوادوو باميك/ نوشتم،»سه« بنويس/هوهو نسيم، آمد
در/ چشـمه رود، غنچـه، گـل،/ بنـويس بهـار فصـل/ بنـويس»چهار« حالا/ زيبا آفتاب
 شـد نـو/ است شكر روز امروز/ حالا»پنج« بنويس/ بنشين سبز باغدر/ بنويس زار سبزه
).25: 1379رحماندوست،(»دنيا دوباره

 خوب كلي صفتباها پديدهو اشياء توضيح.3-7-3
را فصيح نيست؛ اما معيار زيباييسال اين ويژگي در اشعار بزرگ شناسي شعر كـودك آن
مي آزمايش«. داند درجاي خود پسنديده مي دبستاني دهد كه كودكان پيش هاي ساده نشان

آن نام مي هاي چيزها را با صفت در).54: 1386پور، امين(» دهند ها توضيح به اين نكتـه
از اندوست نمونهدر اشعار رحم. سازي شعر كودك بايد توجه شود تركيب هـايي فـراوان

، رحماندوسـت(»خواب خوب جاي هست/ برايشانها شاخه«: اين موضوع وجود دارد
 خـوب فصـل بـه«،)92:ب1386رحماندوست،(» سوپ خوب خوشمزه«،)11: 1369
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را نــان گذاشــت،را ماســت«،)13: 1378رحماندوســت،(»بســيار ســلام ســلام/ پــاييز
ــت/ گذاشــت ــا رف ــه ت ــاوردآب ك ــار/ بي ــفره كن ــيند س ــذاي/ بنش ــورد خــوبي غ »بخ

رحماندوسـت،(»چيد خوبيي سفره/ آورد سرشيرو شير«،)6:ج1389رحماندوست،(
» زيباسـت خيلـي خيلـي/ اسـت خـوب خيلـي خيلي/ ...خنددمياو وقتي«،)10: 1381

).18: همان(»راآنكن رها اما است؛ خوب خواب دنياي«،)4: همان(

 گيري نتيجه.4

و ساده تمايـل دارد؛ بـه رحماندوست، درمجموع، به سبك واقع دليـل، بيشـتر همـين گرا
. حال، شعرهاي تصويري زيبـايي هـم دارد اشعار او بدون ايماژهاي شاعرانه است؛ بااين

تصـويرهايي كـه. او در سرودن آثارش از ابزارهاي تصويرآفرين متعدد بهره گرفته است
اي كـه در اشـعار گونـهي بينايي است؛ بـهي آفريده، بيشتر در حوزهآميز او ازطريق حس

درصـد بيشـتر از واژگـان حـس60ي بينـايي،ي او، بسامد واژگـان حـوزه شده بررسي
بيشـتر» سـياه«و» زرد«هـاي شنوايي است؛ همچنين، رحماندوست در آثـارش از رنـگ 

مياي وسيع هاي زباني هم در گستره بازي. استفاده كرده است او. شـود از اشعارش ديده
و و افعال عاميانه به فراواني بهره برده، تركيبات بديع فراواني خلق كـرده از اصطلاحات

و ويژگـي ايـن شـاعر بـه همچنين،. به ايجاز در زبان نيز اهميت داده است  هـاي نيازهـا
ا و ساختار اشـعارش بسـيار و توجه به اين مسئله، بر سبك ثـر كودك بسيار توجه كرده

ي شعر آييني كودك نيز آثاري موفق خلـق كـرده رحماندوست، در حوزه.گذاشته است
ي مناسـب از روايـت او، همچنـين، در اسـتفاده. نظيرنـد است كه در ادبيات كودك كـم

و وصف شخص، اطناب اول و واقع هاي هنري .گرا مهارت دارد هاي زنده

 فهرست منابع

و همكاران  پـرورش كـانون: تهـران . كودكـان شعري برگزيده). 1371(.ابراهيمي، جعفر
.نوجوانانو كودكان فكري
 تحقيقـاتو نشري مؤسسه: تهران. اشك چكه چكه). 1372(.ــــــــــــــــــــــــ
. ذكر
.افق: تهران. هيچانه هيچ هيچ). 1389(.ــــــــــــــــــــــــ

(قيصر پور، امين .مرواريد: تهران.و كودكي شعر). 1386.



و تصويرآفريني در اشعار رحماندوست ترين ويژگي بررسي اصلي 105 هاي زباني

(آنا اليوريوفراري، ،صـرافان عبدالرضـاي ترجمـه.آن مفـاهيمو كودكان نقاشي). 1376.
.دستان: تهران

(حسين حداد، ،1ج. نوجوانـانو كودكـان ادبيـات معاصـر هـاي چهره گلچهر؛). 1371.
.قدياني: تهران

(شهرام زاده، رجب  مصطفي شعريي حاشيهبراي حاشيه نو؛ قالب هاي دغدغه«). 1385.
 209 صـص،46تـا45ش،نوجـوانو كـودك ادبياتي پژوهشنامه.»رحماندوست

.214تا
(مصطفي رحماندوست، : تهـران . است شنيدنياي قصه است؛اي قصه پرنده هر). 1369.
.آفتابي خانه

و كودكـان فكري پرورش كانون: تهران. آورد نان آمد بابا). 1378(.ـــــــــــــــــــ
.نوجوانان

 كودكـان فكري پرورش كانون: تهران. بنويس بهار، فصل). 1379(.ـــــــــــــــــــ
.نوجوانانو

.مدرسه: تهران. است شيرين دوستي). 1381(. ـــــــــــــــــــ
 فكـري پـرورش كـانون: تهـران . گنجشـك بـراي درسي). 1382(.ـــــــــــــــــــ

.نوجوانانو كودكان
.مهتاب هاي كتاب قلم؛ محراب: تهران.بهبه: گفت پرنده). 1384(.ـــــــــــــــــــ
(ـــــــــــــــــــ  فكـري پـرورش كـانون: تهـران . نـوازش هـاي ترانـه ). الف1385.

 نوجوانو كودكان
(ـــــــــــــــــــ .محراب قلم:تهران. سه قدم دورتر شد از مادر).ب1385.
 پـرورش كـانون: تهـران . كـه؟ كيه اون كه؟ چيه اون.)الف1386(.ـــــــــــــــــــ

.نوجوانانو كودكان فكري
 كودكـان فكـري پرورش كانون: تهران. ايمني هاي ترانه.)ب1386(.ـــــــــــــــــــ

.نوجوانانو
.قلم محراب: تهران. آيدمي ساز صداي).ج1386(.ـــــــــــــــــــ
: تهـران . هـا حـرف چـه واي واي كجـا؟ زور كجـا؟ من).د1386(.ـــــــــــــــــــ

.مدرسه
.قلم محراب: تهران. است آبي هنوز آسمان). الف1389(.ـــــــــــــــــــ
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 فكـري پـرورش كـانون: تهران. بود جنگلي بود سگي).ب1389(.ـــــــــــــــــــ
.نوجوانانو كودكان

.قلم محراب: تهران. كدخداو خروسو ماست).ج1389(.ـــــــــــــــــــ
و همكاران رحماندوست، (مصطفي  كانون: تهران.خيالو خواب هاي ترانه). الف1385.
.نوجوانانو كودكان فكري پرورش

و كودكـان فكـري پـرورش كـانون: تهـران . دعا شعر).ب1385(.ــــــــــــــــــــ
.نوجوانان

و كودكـان فكري پرورش كانون: تهران. بابايي هاي ترانه). 1388(.ــــــــــــــــــــ
.نوجوانان

(پروين سلاجقه،  كـانون: تهـران . كودكان شعر نقد هاي نظريه شرقي؛ باغ اين از). 1385.
.نوجوانانو كودكان فكري پرورش

(محمدرضا كدكني، شفيعي .آگاه: تهران. شعر موسيقي). 1368.
(مــريم نســب، شــريف ــان«). 1381. .»نوجــوانو كــودك شــعردر تصــويرآفرينيو زب

.90تا78صص،30ش،نوجوانو كودك ادبياتي پژوهشنامه
(صادقيان، محمد علي .دانشگاه يزد: يزد. زيور سخن در بديع فارسي). 1388.

(حديث غلامي، .»رحماندوسـتاز رحماندوسـت عبـور شـعر؛از شعر عبور«). 1385.
.219تا216صص،46و45ش،ونوجوان كودك ادبياتي پژوهشنامه
(كيانوش، محمود .آگاه: تهران. شعر كودك در ايران). 1352.

و همكاران (نيك طلب، بابك  فكـري پـرورش كانون: تهران. اينجاتا آسمون از). 1385.
.نوجوانانو كودكان
(تقي كاميار، وحيديان .فردوسي دانشگاه: مشهد. فارسي آوايي نام فرهنگ). 1375.


